
 درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسان  

 1399دی  24جلسه شصت و هفتم،  

اختیار  ع: موضو  قرارداد  /شمولیت  معامله  اختیار  )بورس(/قراردادهای  مستحدثه  مسائل 

 معامله تحت عنوان اصالة الإباحة و مالیت داشت   آن 

 حدیث اخلاق  )ریا( 1- 

ت   ، حض  روز چهارشنبه است و روز آخر درس و بحثی این هفته؛ ان شاء الله معلم حقیق 

ت رسول مکرم  حق، تعلیم و تعلم ما را به خیر بگذراند. متیمن می شویم به کلام نوران  حض 

ف همه انبیا و رسل و سید همه عالم و آدم است؛ کسی  علیهاللهاسلام صلی وآله؛ ایشان، اشر

اف بر فرشته دارد که واسطه وحی است و هم   ف رسل و افضل آدم است، هم اشر که اشر

اف بر کسان  که مستفید به وحی هستند؛ فرمایش های ایشان، ام کلام و امیر کلام است؛  اشر

های این نیر اعظم و واقف بر تمام سیاسات و حکم را، ش لوحه  تکلیف ما است که فرمایش

هَا﴾، هخود قرار دهیم. از مصادیق بدون شبه
َّ
ل
ُ
سْمَاء ك

َ
مَ الأ

َ
مَ آد

َّ
ت رسول مکرم  [1] ﴿وَعَل حض 

وآله است. این آدمِ نوعی در ختم رسالت، تعینش در وجود نوران  ایشان است.  علیهاللهصلی

ه علمی و عملی خود قرار دهیم  .این توصیه ایشان را در سیر

 استفاده ابزاری از دین، یکی از مصادیق ریا 1.1- 

ت می  :فرمایندحض 

 «.[2]ویلٌ للذین یجتلبون الدنیا بالدین کلامهم أحلا من العسل و قلوب  هم قلوب الذئاب»

. نعوذ بالله و ل  إلالله. ترجمه روان: وای بر آن  إلهاین روایت را گزیده کردم برای تذکر اخلاق 

دهند؛ کلام  آورند و دین را وسیله دنیا قرار میشان به دست میکسان  که دنیا را به وسیله دین

ین ها است. این را اگر قرار باشد  های درندههای آنها، دلتر است، ولی دلآنها از عسل هم شیر

 
 

مان قرار دهیم، باید دین را وسیله کسب و کار قرار ندهیم؛ دنیا را با دینمان،  ش لوحه زندگ

مان را با دنیا آباد کنیم؛ دین باید آباد مان قرار دهیم؛ دینآباد نکنیم؛ بلکه دنیا را در اختیار دین

ین باشد، نه بر عکس. اگر قرار  باشد و دنیا آباد و مستعمره نباشد؛ دنیا، وسیله کسب برای د 

اش را عرض کنیم، باید کار ما اخلاص داشته باشد و اهل ریا نباشیم؛ باشد جمعش کنیم و نتیجه

ها را  ها و پاداشدورو نباشیم. کسی که به خدا معتقد است و ان شاء الله معتقدیم، باید ارزش

ت حق قرار دهیم؛ نباید پادا   .های ما، دنیوی شود شمرتبط به حض 

 نمونه های دیگر از رفتار ریاکاران 1.2- 
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، دو رونی در هر شکلی از  
دنیا، استقلال ندارد؛ دنیا، مطلوب تبعی و عرض  است؛ برای همتر 

 صدق دورونی است؛  
اشکال نا مطلوب است؛ مثلا چند نمونه: گفتار و کردار، دو تا باشد، اولتر 

کند، ولی  ظاهر و باطن، دو تا باشد؛ ظاهر این قدر خوب و کلمات دیث  را هم خوب ادا می

دار نیست؛ کردار آشکار و پنهان او، دو تا باشد؛ سخن گفت   او، دو تا باشد؛  اصلا در باطن دین

؛   در جمع، یک طور و در جای دیگر، طور دیگر. یک جا ولیت مدار و جای دیگر ولیت ستیر 

المؤمنتر  علیه ت امیر جمعیت    120000السلام را در  زمان سابق هم، همتر  بود؛ دست حض 

 می
 
دند و »بَخ « می  فشر

 
؛ ولی بعد  «[3] أصبحت مولی و مول کل مؤمن و مؤمنة. »گفتندبَخ

ت را هم نکردند؛ با مروتناموس زنند؛ ظاهر و باطن  ها، به ناموس حرف نمینگهداری حض 

 .به حدی برسد که این گونه شود؛ العاقل یکفیه الشارة

 قبول نشدن عمل ریاکار 1.3- 

ء   نا مطلوب است. دو سیر دنیا باشد،  ابزار  ابزاری در اختیار دین باشد؛ ولی دین،  باید  دنیا، 

کند؛ بچه به فطرتش، بهی  را  ارزشمند به بچه بدهید؛ ظاهر را زیبا ببیند، همان را انتخاب می

مان، بهی  را فدای بدتر نکنیم؛ کسان  که اهل ریا هستند، اهل  کند؛ ما به دقتفدای بدتر نمی

؛ آگاهانه و یا نا آگاهانه؛ دین را در اختیار دنیا گذاشتند؛   ، یا نر خیر  هستند؛ با خیر
دین فروسیر

دین بر کسان  که  وای  فرمودند:  صلیلذا  اسلام  مکرم  رسول  هستند.  وآله  علیهاللهفروش 

آن مثقال    خداوند کاری را که در [4] ؛«إن الله ل یقبل عملا فیه مثقال ذرة من الرئاء : »فرمودند

کند. این تعریف ریا است: ظاهر و باطن، دو تا باشد؛ ظاهر، لباس  ای ریا باشد، قبول نمیذره

ک  دین است ولی در باطنش، دین نیست. ریا آنچنان زشت است که در روایات، با تعبیر شر

 .[5]خق  آمده است

 دفع یک شبهه: آیا هر عملی که در حضور جمع انجام شود ریا است؟ 1.4- 

خواهید اعمال مستحثر را بخوانید؛ ممکن است برحی   تان، مسافرت رفتید؛ میشما با دوستان

؟ برحی  برای وسوسه ریا، کارهای  بگویند: چرا مستحبات انجام می دهد؟ این ریا هست یا خیر

کنند؛ این هم به نظرم ریا است؛ باید کارش را انجام دهد؛ اگر ظاهر و باطن فرق  خود را ترک می

می انجام  را  اگر کارش  ولی  است؛  ریا  علی کرد،  امام  بگویند.  خواستند  چه  هر  باق   دهد، 

 .دهد؛ مضلِ برحی  باشد، یا هادیالسلام، راه خود را ادامه میعلیه

 الله بهاءالدیث  ره خاطره ای از آیت1.5- 

رحمهبتر   بهاءالدیث   آقای  حاج  نزد   ، سخن  الطلوعتر  شد؛ کاملا  صحبت  همتر   بودیم؛  الله 

ایشان و بال بردن دست ایشان را یادم است؛ فرمودند: آقا، کار خود را انجام دهید؛ هرکس  
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نفر مشاهده کنند، طوری  هرچه می اگر چند  به خود آدم است؛  ریا مربوط  بگوید.  خواهد، 

 .دهد؛ و اگر نباشند، طور دیگر؛ این ریا استانجام می

  

ک است 1.6-   ریا، شر

علیه  المؤمنتر   امیر ت    : »السلامحض 
ٌ
ك ْ يَاءِ شرِ الرِّ  َ يَسِیر  

َّ
ن
َ
أ مُوا 

َ
ک  [6] ؛«وَاعْل هم شر ریا، کمش 

 .است. انسان، باید رعایت کند

 های ریاکارنشانه1.7- 

تان عرض کنم؛ در اوایل تحف العقول از   حال که صحبت ریا شد، اجازه دهید روایث  را محض 

 :وآله استعلیهاللهنثر مکرم صلی

ی العمل لله إذا كان عنده أحد ، ويكسل إذا كان وحده ،  »
ی فأربعة ، يحرص ق 

وأمّا علامة المران 

ی كلّ أمره علی المحمّدة ويحسن سمته بجهده
 [7]؛«ويحرص ق 

 :أما علامة المران  فأربعة«؛ ریاکار، چهار نشانه دارد؛ اگر اینها بود، بدانید ریاکار است»

بیند، حرص و ولع دارد کار  یحرص ق  العمل لله اذا کان عنده أحد«؛ وقث  کسی او را می» (1

 .خوب را زود انجام دهد 

و یکسل اذا کان وحده«؛ وقث  خودش تنها باشد، کسالت دارد؛ اول وقت است؛ ببیند در  » (2

« غلیظ می خواند؛ وقث  تنها  جمع شاگردان و مردم است، نماز اول وقت را با »و ل الضالتر 

از همتر    ندارد.   
فرق  یا صحیح خواندن و غیر آن،  ندارد؛  آن، فرق   است، اول وقت و غیر 

 .امروز، ظاهر و باطن را یکی کنیم؛ بودن و نبودن کسی برای ما فرق  نکند

و یحرص ق  کل امره علی المحمدة«؛ بنای انسان ریاکار این است که هر کاری که انجام  » (3

از آن کار ستایش و قدردان  شود؛ کارش را به خاطر قدردان  انجام میمی دهد؛ وظیفه دهد، 

آید از او تعریف و تمجید کنند.  نسبت به خود اوست و قدردان  برای دیگران است؛ خوشش می

ت امام گفتند: ما را نصیحت کنید؛ ایشان فرمودند: از تعریف و تمجیدها   مسئولن نزد حض 

و از غیر آن، ناراحت و خوشحال نباشید؛ یکسان باشد؛ اگر کسی توهتر  کرد و مرگ باد گفت، 

کنید؛ کسی که برای خدا کار کند،  مانند کسی باشد که درود باد بگوید؛ چون شما کارتان را می

 شود، یا خیر فرق  ندارد از او قدر 
 .دان 
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کند جهت خود را به کوشش خود نیکو قرار دهد؛ سعی  و یحسن سمته بجهده«؛ سعی می» (4

 .کند ظاهر هم طور دیگر باشدمی

 پاداش نداشت   عمل ریاکار در قیامت 1.8- 

انسان اگر برای خدا کار کرد، فرق  ندارد کار به نام او باشد یا به نام دیگری. اگر جلوت و خلوت  

خدای   است که  این  ریاکار  انسان  نتیجه کار  است.  ریاکار  وگرنه  است؛  مخلص  بود،  یکی  او 

به او می ؛نخواسته  پاداشت را هم از دیگران بگیر تو که منتظر آفرین آنها بودی،  [8] گویند: 

اوست.  از  هم  پاداش  بود،  اگر  ت حق  رضایت حض  ولی  بده؛  قرار  خودت  پاداش  را  همان 

 .اخلاص، ماندگار است

 لزوم تمرین اخلاص1.9- 

به خودم، عرض می بارها گفتهاول  اگر نمیکنم:  اقل،  ام؛  باشیم، حد  داشته  اخلاص  توانیم 

من   
ُ
لست باشیم.  داشته  دوست  را  ورزشکاران  نیستیم،  ورزشکار  اگر  اخلاص کنیم.  تمرین 

 .الصالحتر  و أحب الصالحتر  

ت علی علیه یماز حض   .السلام اخلاص را فرا گیر

 «[9]از علی آموز اخلاص عملشیر حق را دان مطهر از دغل»

 های تمرین اخلاص مراقبه، یکی از راه1.10- 

مان را امروز برای  های تمرین اخلاص، همتر  محاسبه و مراقبه است؛ ببینیم کارهاییکی از راه

ه انگیر  و  اندیشه  ؟  یا خیر دادیم  انجام  اگر چنتر  شد، جزو  خدا  باشد؛  برای خدا  دو  مان، هر 

ص، به  شوید که جز خدا در کارهایکسان  می
َ
تان نیست. مخلِص، در میانه راه است و مخل

باشد هم  مخلِص  هنوز  فوق،  ما  مرحله  لحاظ  به  است  ممکن  است؛  رسیده  و  » .نتیجه 

صون علی خطر عظیم
َ
 «.[10]المُخل

ص باشیم
َ
 .ان شاء الله مخلِص و مخل

 خلاصه جلسه گذشته2- 

 .گفتیم در اختیار معامله، چه اختیار فروش، چه خرید به برحی  مبان  فقها قابل صحت است

 مقصود از واژه »اختیار«، در بحث اختیار معامله3- 
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دانیم برحی  جهات، خلط نشود؛ ماهیت خرید و فروش و اختیار معامله را گاهی به این معنا می

به این که شخص، آزادی در اختیار دارد؛ این یک جهت است؛ یک وقت می گوییم نسبت 

 .کنیمبحث می الآن ما این جهت را داریم معامله خاص، انسان قابل اختیار است؛

 حق، تعریف خاص ندارد؛ ولی در عرف، قابل تشخیص است 4- 

به این نتیجه رسیدیم که حق و بعض  مفاهیمی مانند حق، قابل تعریف حقیق  نیستند؛ جنس  

، برای ما   و فصل ندارند، ولی اعتباریان  دارند که به لحاظ عرف، قابل تشخیص هستند؛ همتر 

عرق   هرچه  فقه،  در  است.  نظراتکاق   شویم،  هرچه  تر  عقلی،  مسائل  در  است؛   
ّ
ادق تان 

 استعقلی
ّ
 .تر شوید، نظرات شما ادق

 حق، اعتباری و دارای مالیت است 5- 

خود  به  خاص  برحی   و  سلطنت  جزو  برحی   ملک،  جزو  برحی   را  را می حق  حق  ما  دانند؛ 

دانیم که متعلق به شخص یا شخصیث  یا حیثیث  است و دارای مالیت و حق عرق   می اعتباری

عی است که قابل استفاده است؛ در مواردی، با سلطنت و ملک یکی می شود؛  و قانون  و شر

، آن را جزو ملک یا سلطنت بدانند  .همتر  باعث شده برحی 

 نسبت حق با حکم أصالةالإباحة 6- 

، ماده   با    959در حقوق مدن  تبیتر  حقوق شده است. گاهی حقوق  تبیتر  حق شده است؛ 

یابد. نسبت به بحث ما، تعهد به خرید یا فروش در یک قرارداد حکم، بده بستان خاض می

شود  معتر  که اختیار معامله است، حق  است که از حکم کلی شارع از اصالة الباحة ناسیر می

 .توانند از حدود اختیارات خودشان فعال باشندو هر یک می

 اقسام احکام نسبت به موضوعات از منظر شیخ انصاری ره 7- 

خدا رحمت کند مرحوم شیخ انصاری؛ ایشان در در جاهای مختلف مکاسب معتقدند: احکام  

شما   هر کجا که  در  است؛  مطلق  به طور  موضوعشان  احکام،  برحی   است؛  قسم  دو  الهی، 

ید، حکم همان است و ل غیر   در همتر  اصالة الباحة، بحثی است بتر     -موضوع را در نظر گیر

گویند برحی   مرحوم شیخ می  - اصل است؟ نتیجه هم تفاوت دارد  اصولیون که اماره است یا  

احکام، موضوعش ثابت است؛ یعث  حکم ثانوی ندارد؛ مجعول است و هست که هست؛ ولی  

موضوع است که  به طوری  احکام،  استبرحی   مختلف  موضوع،  عرَض  با  همتر   .[11] شان 

ها بر انسان حلال است، ال ما خرج بالدلیل؛  ید؛ همه چیر  اصالة الباحة با عرضش در نظر گیر
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نیست. موضوع جدید، عناوین خاصه   الباحة  اصالة  دیگر  اگر موضوع خاض عارض شد، 

 .شود؛ باید تابع عنوان ثانوی بود آورد؛ عنوان اولی به عنوان ثانوی تبدیل میدیگری می

ودِ﴾ ایشان در
ُ
عُق
ْ
 بِال
ْ
وا
ُ
وْف
َ
ع و  هم، همتر  حرف را می[12] ﴿أ زنند؛ وفای به عقد، در عرف شر

وط خاص نباشدعقلا، تعهدی به وجود می طی که مقید به شر  .[13]آورد به شر

 اختیار معامله، تحت عنوان قاعده أصالةالإباحه است 8- 

نتیجه اینکه در اختیار معامله، اختیار خرید و فروش که ابتدا تحت عنوان اباحه کلیه یا رخصت  

عی هست، توافق  که الآن انجام داده اند، عرض  از اعراض موضوع است. اختیار خرید  تام شر

 .دهدیا فروش می

 تفاوت اختیار معامله با معاملات آن  9- 

، طرفتر  متعهد بودند، ولی در  
اختیار معامله، با معاملات آن  تفاوت داشت که در معامله آن 

اختیار معامله در انواعش و اقسامش، چه شرسیدش کم باشد یا زیاد، مضیق باشد یا موسع، 

 .امریکانی یا اروپانی یا نوع سوم، تعهد یک طرفه است

 اموری که ارزش عقلانی دارد10- 
 نظر مختار: مالیت داشت  

است مهم  اینجا  ی که  باعث  چیر  مالیت،  شد که  ما  مبنای  مالی که  اطلاق  است که  این 

شود، در مالیت هم قائل به عمومیت هستیم، نه خصوصیت؛ برحی  نظرشان  گذاری میارزش

گذاری مالی داشته باشد؛ این است که مالیت، باید بالفعل باشد؛ یعث  مالی که تقویم و قیمت

ی می دانیم دانند که ارزش مادی داشته باشد؛ ولی ما، مال را به این میریالی یا ارزی؛ مال را چیر 

که ارزش عقلانی داشته باشد؛ چه ارزش مادی داشته باشد، چه نداشته باشد؛ اگر قائل به 

اع یا حقوق دیگری که به نظر عرف امروز، حق  ارزش مادی شدید، حق التألیف یا حق اخی 

رد، ولی ارزش عقلانی و معنوی دارد.  کنند و گاهی ارزش مادی نداگذاری میاست، گاهی ارزش

نظر ما این است که هرچه ارزش عقلانی داشته باشد، مال است. قید دیگر، عمومیت مالیت  

 .رساند نه خصوصیت آن رارا می

دنظرات فقها در آنچه مورد معامله قرار می11-   گیر

 .گویند: المعاملة ق  ملکبرحی  می

 .گویند: مالیت، آن هم مادیبرحی  می
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عقلانی  ارزش   که 
آن  یعث   مالیت،  است که  این  سوم  سوم،   نظر  قسم  این  باشد؛  داشته 

 .ما است انتخاب

  

 قابل جمع بودن این نظرات در بعض  مصادیق11.1- 

این کتاب دست ما هم مالیت دارد و هم   لیوان و  این  قابل جمع هستند؛  در بعض  موارد، 

؛ چون مالی که منتسب به شخض است، ارزش می یابد؛ مانند: آدامس استفاده مالیت عقلانی

 .شده فلان مرنر فوتبال

 .چند حبه گندم، ارزش مالی دارد؛ ولی ارزش عقلانی ندارد 

اهن، وابسته به کسی است که دوران حاکمیت او گذشته، هیچ اعتنانی به آن نمی شود. ارزش  پیر

ات یک منطقه را معامله کند، ارزش مالی ندارد، ولی عقلانی دارد؛ در   عقلانی متغیر است؛ حشر

، رواج دارد؛ ارزش مالی هم شاید داشته باشد  .یک جا زالو درمان 

ی که ارزش مالی دارد12-   نظر امام ره در قابل مبادله بودن هر چیر 

ی که ارزش مالی داشته باشد، قابل مبادله است؛ ت امام، هر چیر  ی که [14] به نظر حض  چیر 

س و حد توان مردم باشد. بحث مال   قابل حیازت و تملک باشد؛ فایده داشته باشد و در دسی 

ارزش اصلا  بود که  هانی 
چیر   

زمان  یک  در  است؛  متغیر  عقلا،  اصطلاح  نمیدر  شد؛  گذاری 

 .شود موضوع نداشت؛ مانند همتر  اعتبارات امروز؛ موضوع که یافت، قابل خرید و فروش می

 نتیجه13- 

گذاری باشد این است که قدر متیقن از حقوق مالی، حقوق  است که هم قابل ارزش عرض ما

عی؛ چرا که   ؛ قدر متیقن هم به اصطلاحات عقلانی و عرق  است، نه شر و هم اعتبار عقلانی

نمی مؤسس  را  میشارع  ممض   بلکه  میدانیم؛  تمثیل  هم  را  شارع  نه  دانیم؛ کارهای  دانیم 

 .تخصیص؛ اگر تخصیض شدیم، این معاملات جایز نبود 

در اختیار معاملات خرید یا فروش، عقلا برای آن اعتبار قائلند؛ از طرف دیگر، منعی از شارع  

الباحة یا أصالة الصحة بود،    رسید، تخصیص أصالةنرسیده است و حجت است؛ اگر منعی می

 .ولی حال که نرسیده است، تخصیص نیست

ع و جاعل خصوصیات و معاملات؛ در نتیجه،  نصوص در معاملات، مبتر  حدود است، نه مشر

 .شارع مقدس در بحث معاملات، نهاد آفرین نیست؛ حدود آفرین است
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 چند نمونه تطبیق  14- 

ط ضمن عقد، همتر  طور است؛ شقفلی، از همتر  باب می شود؛ معاملات رایج در ایران،  شر

ط تملیک، از همتر  باب است؛ برحی  مشارکت شود. روش به ها میها، جزو همتر  اجاره به شر

دهم؛ در روش استنباط، معاملات جدید را با عناوین فقهی مقایسه کنیم؛ ببینیم منعی شما می

می استفاده کنیمبرایش  إذلل  » .توانیم  إل  ء  ی
سیر المؤمن كل  إلی  فوض  وتعالی  تبارك  الله  إن 

ماجرا. گاهی [15] ؛«نفسه اصل  نه  رفت،  باید شاغ حدود  است؛  نفس  اضلال  قرمز،  خط 

 موضوعات، متغیر است، نه احکام؛ باید دید موضوعات چطور است؟ 

 

 .31، آیه2بقره/سوره[1] 

، ج -بحار الأنوار [2]  اث، العلامة المجلسیی  .173، ص74ط دارالحیاء الی 

، ج[3]  ی
 .300، ص1الغدير، العلامة الأميث 

، ج -بحار الأنوار [4]  اث، العلامة المجلسیی  .304، ص69ط دارالحیاء الی 

، الشيخ عباس، ج[5]   .266، ص3سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار، القمیی

، محمد، ج[6]  ی
 .86، خطبه 67، ص1نهج البلاغة، الدشث 

، ج[7]  ی
 .22، ص 1تحف العقول، ابن شعبة الحران 

، ج -بحار الأنوار [8]  اث، العلامة المجلسیی  .303، ص69ط دارالحیاء الی 

 .164مولوی، مثنوی، دفی  اول، بخش[9] 

يزي الأنصاري، ج[10]   .36، ص1اللمعة البيضاء، التیر

كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري( ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتض  الأنصاري،  [11] 

 .41، ص6ج

 .1، آیه5مائده/سوره[12] 

كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري( ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتض  الأنصاري،  [13] 

 .41، ص6ج

، السيد روح الله، ج [14]  ی
 .3، ص3كتاب البيع، الخميث 
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